
درگیر سوارکردن دو پسر پرانرژی ام توی ماشین بودم ،  مردی که در 
حال تماشای ما بود، گفت :

»نمی دانم شما مادرها چطور از پس این کارها برمی آیید«. »مادر بودن 
از سخت ترین کارهای ممکن اســت« این جمله را در مطلبی خواندم 
که به تازگی دست به دست می شــد. این اظهارنظرها شاید از منابع 
مختلفی بیایند اما همگی نیت خیــر دارند: تأییــد، قدردانی یا صرفاً 
توجه نشــان دادن به تلاش ها و نقش زن در مقام مادر اما این  حرف ها 

تصویری آرمانی و غیرواقعی از »مادر مظلوم« ارائه می دهند.
گویا در فرهنگ معاصر این انتظار وجود دارد که همه مادرها تمام وقت 
دراختیار خانــواده باشــند،  به ویژه وقتــی موضوع تکالیف مدرســه،  
فعالیت های فوق برنامه و مســئولیت های خانه داری در میان باشد. 
بخشی از این انتظارات در واقع فشارهای داخلی هستند که مادران به 
خود وارد می کنند؛ اضطراب هایی که اگر گاهی به خودشان بگویند »به 

اندازۀ کافی خوب هستی« می شود آن ها را به حداقل رساند.
ظاهراً آدم ها برای جبران نیازهایی کــه در مقام مادر حس می کنند، 
تصویــری از مادر خلــق می کنند که سراســر بخشــندگی، دانش، از 
خود گذشتگی و نوعی ابرانسان است؛ مادری که با شادمانی آخرین 

تکۀ پای سیب را برای دلخوشی بچه اش باقی می گذارد.
بی شک مادران در راه مراقبت از فرزندانشان فداکاری های بسیاری 
می کنند، اما این بدان معنا نیســت که این فداکاری ها، عواقبی مثلِ 
خشم پنهان، خودمراقبتی ضعیف و دوســتی های ازدست رفته را در 
پی نداشته باشد. اسطوره سازی از مادر خطر ایجاد استانداردهایی 
دســت نیافتنی در مادری عاشــقانه را با خود دارد کــه به چرخه های 
افسوس یا شرم منجر می شود؛ زیرا احساسات برخی از مادران به دلیل 
افسردگی پس از زایمان،  الزامات شغلی یا ویژگی های شخصیتی،  در 
قالب این استاندارد نمی گنجد.افزون بر این، ردای درخشانی که بر 

نقش مادری می پوشانیم 
ممکن اســت برای پــدران و زنان 

به طور کلی مضر باشــد. وقتی روی کارهای مادر یا احساساتش به 
فرزندان بیش از حد تأکید می کنیم،  با این خطر مواجه ایم که از ارزش 
دیگر نقش های زن در مقام همســر، خواهر، دوست،  دختر،  همکار،  

همسایه بکاهیم و نقش پدر در زندگی فرزندان خود را از بین ببریم.
تصویــر آرمانــی پیکرۀ مــادر به عنــوان ابرانســانی خســتگی ناپذیر و 
ازخود گذشــته برای بچه ها هم مفید نیســت. نباید فرزندان، مادر را 
مظلومی از خود گذشته بدانند؛ آن ها باید بدانند بخشی از یک خانواده 
و جامعه ای بزرگ ترند که این یعنی همواره نیازهای آن ها در اولویت 
قرار نمی گیرد و مادر به عنوان یک زن، نظرات،  افکار و نیازهای خودش 
را دارد؛ نقش ها و روابط دیگری جز مادری هــم دارد و مانند هر کس 

دیگر گاهی اشتباه می کند.
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کتاب خوان ها بهترین آدم ها 
برای دوستی و عشق ورزیدن

مادرها فرزندانشان را عاشقانه دوست دارند
 اما دلیلی ندارد به چیزی غیر از فرزندانشان فکر نکنند

 چندی پیش، مقاله ای در مجله تایم منتشر شد که نویسنده اش ادعا می کرد، 
آن چه »مطالعه عمیق« نامیده می شــود به زودی از بین خواهد رفت؛ چرا که 
میزان مطالعه عمیق میان آدم ها کمتر شــده اســت و این روزهــا دیگر آدم ها 
سرســری کتاب می خوانند و با وجود مطالــب خلاصه شــده اینترنتی تعداد 
خواننده های کتاب هــا روز به روز تقلیل می یابد.نکته وحشــتناک ماجرا این 
جاست که مطالعات ثابت کرده است، کتاب خوان ها در قیاس با افراد عادی 
آدم های خوب تر و باهوش تری هســتند و شــاید تنها آدم هایــی روی این کره 

خاکی باشند که ارزش عاشق شدن را داشته باشند.
بر اســاس مطالعاتی که روان شناسان در ســال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ انجام 
داده اند، کسانی که رمان می خوانند میان انسان ها بیشترین قدرت همدلی با 
دیگران را دارند و قابلیتی دارند با عنوان »تئوری ذهن« که در کنار آن چه خود 
به آن اعتقاد دارند، می توانند عقاید، نظر و علایق دیگری را مدنظر قرار دهند 
و درباره آن قضاوت کننــد. آن ها می توانند بدون این کــه عقاید دیگران را رد 
کنند یا از عقیده خودشان دست بردارند، از شنیدن عقاید دیگران لذت ببرند.
تعجبی هم ندارد که کتاب خوان هــا آدم های بهتری باشــند. کتاب خواندن 
تجربه کردن زندگی دیگران با چشــم غیرواقعی اســت. یاد گرفتن این نکته 
که چطور بدون ایــن که خودت در ماجرایی دخیل باشــی، بتوانــی دنیا را در 
چارچوب دیگری ببینی.کتاب خوان ها به روح هزاران آدم و خرد جمعی همه 
این آدم ها دسترســی دارند. آن ها چیزهایی دیده اند کــه غیر کتاب خوان ها 
امکان ندارد از آن سر دربیاورند و مرگ انسان هایی را تجربه کرده اند که شما 
هرگز آن ها را نمی شناسید. آن ها یاد گرفته اند که زن بودن چیست و مرد بودن 

یعنی چه. فهمیده اند که تماشای رنج دیگران یعنی چه.
 کتاب خوان ها بسیار از سن شان عاقل ترند

تحقیق دیگری در ســال ۲۰۱۰ ثابت کرده اســت که هر چقدر بیشــتر برای 
کودکان کتــاب بخوانیم، »تئــوری ذهن« در آن هــا قوی تــر و در نهایت باعث 
می شود این بچه ها واقعا عاقل تر شوند، با محیط شان بیشتر انطباق پیدا کنند 
و قدرت درک شــان بالاتر برود. تجربه های قهرمان های داستان ها تبدیل به 
تجربه های خود خواننده ها می شــود. هر درد و رنجی که شــخصیت داستان 
می کشد، تبدیل به باری می شود که خواننده باید تحمل کند. خواننده های 
کتاب ها هــزاران بار زندگــی می کننــد و از هر کــدام از ایــن تجربه ها چیزی 
یــاد می گیرند.کتاب خوان ها با شــما حرف نمی زنند، با شــما رابطــه برقرار 
می کنند. آن ها در نامه ها یا پیام هایشان انگار برایتان شعر می نویسند. صرفا 
به سوالات تان جواب نمی دهند یا بیانیه صادر نمی کنند، بلکه با عمیق ترین 
فکرها و نظریه ها، پاســخ شــما را می دهند. شــما را با دانش بــالای کلمات و 
ایده هایشــان مســحور خواهند کرد.آدم ها فقط باید عاشق کســی شوند که 
بتواند روح شــان را ببیند. این آدم باید کســی باشد که به روح شــما نفوذ  و به 
بخش هایی از روح شما دسترسی پیدا کند که هیچ کس دیگر قبلا کشف اش 
نکرده اســت.بهترین کاری که خواندن داستان ها با آدم ها می کند این است 
که کامل نبودن شــخصیت ها باعث می شــود ذهن شــما ســعی کند از ذهن 
دیگران سردربیاورد. این جور آدم ها توانایی همدلی می یابند. ممکن است 
همیشه با شما موافق نباشند، اما سعی می کنند ماجراها را از زاویه دید شما 
ببینند. آن ها نه تنها باهوش اند که عاقل هم هستند.باهوش بودن همیشه هم 
خوشایند نیست، اما عاقل بودن آدم ها را جذب می کند. همیشه مقاومت در 
برابر آدم هایی که می شود چیزی ازشان یاد گرفت کمی سخت است. عاشق 
یک آدم کتاب خوان شــدن نه تنها کیفیت گفت وگو را بالا می برد، بلکه باعث 
می شود سطح گفت وگو بالا برود.بر اساس تحقیقات، کتاب خوان ها به دلیل 
دایره وسیع واژگان شان و مهارت های حافظه، آدم های باهوش تری هستند. 
ذهن آن ها در قیــاس با آدمــی معمولی که کتــاب نمی خوانــد توانایی درک 
بالاتری دارد و راحت تر و به شکل موثرتری می توانند با دیگران ارتباط برقرار 
کنند.ملاقات با آدم اهل کتاب به قرار گذاشــتن با هزاران نفر می ماند. انگار 
که تجربه ای را که او با خواندن زندگی همه این آدم ها به دســت آورده اســت 
در اختیار شما قرار دهد، انگار با یک کاشف قرار گذاشته باشید. اگر با کسی 

دوست باشید که کتاب می خواند، یعنی می توانید هزاران بار زندگی کنید.

اسطوره سازی از مادر 
چه آسیبی می زند؟

کریستین اورگان از واشنگتن پست، نجمه رمضانی | مترجم

وقتی در نوار جســت وجوی گــوگل عبارت »مــادر یعنی« را تایــپ کنید، 
بلافاصله چنیــن جمله هایی پدیدار می شــود: »مادر یعنــی مهر«، »مادر 

یادداشت

فلسفه خواندن، کاری مازوخیستی است؟
چرا باید به سراغ چیزی برویم که غمگین  و ناامیدمان کند و باعث شود کمتر بخندیم؟

اگر نیچه 
هم مانند افلاطون از دار  دنیا مال و منالی داشــت 
و برای خــودش یــک آکادمی دســت و پا می کرد، 
حتما بر ســر در آکادمی با خط درشت می نوشت: 
»هرکس خندیدن نمی داند وارد نشود.« اما حیف 
که نیچه دســتش به دهانش نمی رســید و مجبور 
بود تنهایی بخندد و آن قدر بخندد که دیوانه  شود. 
سوال این اســت که فلســفه چقدر باعث می شود 
شــاد زندگی کنیم؟ چقــدر به مــا شــادی و خنده 
را هدیــه می دهد؟ کافی اســت عکــس روی جلد 
یکی از ایــن کتاب های تاریخ فلســفه یــا »فلانی و 
بهمانی: بررسی تطبیقی آرای دو بزرگوار« را دوباره 
نگاه کنیم. کدام یک به ما لبخند می زنند؟ تقریبا 
هیچ کدام. فلاسفه اغلب از عبوس ترین قشرهایی 
هســتند که زمین به خــود دیده  اســت. قدیم ترها 

موقع انتخاب رشته دانشگاه که می شد اطرافیان 
می گفتند رشــته های محض خطرناک اســت و 
باعث یک زندگی غمگین و نا امیدانه می شــود . 
نه که بگویم حرفشان کاملا درســت  بود اما پر هم 
بیراه نمی گفتند. عموما تعمق در چرایی چیزها و 
پی بردن به ماهیت زندگی ما را به انواع احساسات 
و ادراکاتی سوق می دهد که از منظر روان شناسی 
سطحی قرن بیســت  ویکمی و معیارهایش برای 
بهزیستی روانی یک انسان کاملا منفی محسوب 
می شــود. از دلهره های هولناک وجــودی گرفته 
تا غم  و  اندوه ناشــی از ایده آل نبــودن این جهان و 
حتی ناامیدی از رسیدن به خوشبختی و بهزیستی 
بعد از بازشدن چشــم های مان روبه حقیقت سرد 
و اندوهناک. اصولا کیســت کــه از این همه تنگنا 
لذتی نصیبش شــود؟ چه نوع تشویشــی از درون 
ما را می خورد کــه آن معدود چیــز آرام و باثباتی را 
هم که در زندگی داشــتیم رها می کنیم و به  سراغ 
فلسفه می رویم؟ این سوال پاســخ روشنی ندارد. 
اما اگر خود سوال را بادقت بیشتری بررسی کنیم 
شــاید چیز مهمی دســتگیرمان شود. ســوال این 
است که چرا باید به سراغ چیزی برویم که غمگین  

و ناامیدمان کند و باعث شود کمتر بخندیم؟
 فلسفه؛ درمان یا درد مضاعف؟

دو پاســخ مهم وجود دارد. اول این که شــاید مرغ  و 
 تخم مرغ قضیه تا حدود زیادی برعکس باشد. یعنی 
ماجرا این نیست که ما خیلی شاد و شنگول بوده ایم 
و به انتخــاب خودمان به ســراغ فلســفه رفته ایم و 
دستی دستی خودمان را بدبخت کرده ایم. بلکه ما 
از قبل همیشه غم و ناامیدی شفاف و برجسته ای 
را درون خود حس کرده ایم که دست آخر به دنبال 
دوایی برای بهبــود این حالات کارمان به فلســفه 
کشیده  است. در این  صورت فلسفه نه تنها گناهی 
برگردن ندارد، بلکه می تواند نقش شفادهنده را در 
زندگی ما داشته  باشد. پاسخ دوم هم  راه حلی است 
که ارسطو درباره مسئله  چرایی خوشایندی تراژدی 
می دهد. این که چرا باید برای مان جذاب باشد که 
پای تئاتر یا موسیقی یا کتابی بنشینیم که سراسر 
غم و رنج انسانی را روایت می کند؟ ارسطو می گوید 
این ذات رنج آور و غمناک هستی انسانی است که 
باعث می شود برای رهایی از این احساسات منفی 
به دنبال مواجهه بیشتر با آن ها باشد تا بلکه بتواند 
از شــر آن ها خلاص شــود. کاتارســیس یا پالایش 

از این احساســات منفــی درنظر ارســطو نه تنها با 
فــرار از آن ها ممکن نیســت بلکه مواجهه ســخت 
و نفس گیری می طلبد. پس ســراغ فلســفه رفتن 
انسان ها خیلی هم مازوخیستی نیست. ما از قبل 
دردهایی درون مان داریم و روزی می رسد که این 
دردها از ما رســما تقاضای درمان می کنند. شاید 
فیلســوفانی که امروز روی جلد کتاب ها به ما اخم 
می کنند اگر سراغ فلسفه نمی رفتند کارشان بیشتر 
بیخ پیدا می کرد. فردی یک بار از نیچه می پرسد: 
»انگیزه ات برای نوشــتن چیست؟ چرا صبح که از 
خواب برمی خیزی می خواهی بنویسی؟«، نیچه 
پاسخ می دهد: »نمی خواهم، مجبورم«. اما فلسفه 
آن قدر هم بی رحم نیست و به فرزندانی که می پرورد 
چندان بی توجهی نمی کنــد. فرزانگانی بوده اند 
که بعد از طی مسیری ســخت و طولانی و رسیدن 
به نقطه پختگی در نگاهشــان به شــادی عمیقی 
دست یافته اند قطعا عمیق تر، شدیدتر و ماندگارتر 
از مردمانی که از اول شــاد بوده انــد و خندیده اند. 
متاســفانه همیشــه هم این طور نبوده و حکمایی 
بوده اند که تا آخرین لحظه حیات شان دست از اخم 

و بدبینی برنداشته اند.

چهره های سرشناس در چنبره بیماری های روانی
شاید راویان تاریخ دوست نداشتند داستان زندگی 
چهره ها غم انگیز به نظر برسد. گویا می اندیشیدند 
وقتــی مــردم بفهمنــد اســطوره ها نیز مثــل همه 
انســان ها دچار بیماری  -اعم از جسمی و روحی-  
می شوند، اعتمادشان از آن ها سلب می شود. باز شاید از همین رو است 
کــه شــرح زندگــی خصوصــی چهره هــای نامــدار و بیماری هــای 
عجیب وغریب شان که سال ها از مردم پنهان داشته شده است، امروز 

خریداران بی شمار دارد.

۱      ونســان ونگــوگ یکــی از سرشــناس ترین نقاشــان جهــان،    
شخصیتی کاملا غیرعادی داشت، هرچند با توجه به داستان مشهور 
بریدن گوش چپش به دست خودش احتمالا کمتر کسی است که از 
این حقیقت بی خبر مانده باشد. ماجرا این است که خالق تعدادی از 
گران ترین نقاشی های موجود در موزه ها و کلکسیون های شخصی 
جهان در ســال های پایانی زندگی خود ســخت درگیــر اختلالات و 
حالات مالیخولیایی بود که البته امروز روان شناسان با توجه به شواهد 
به جای مانده از این نقاش بزرگ آن را افسردگی و اختلال دوقطبی 

تشخیص داده اند.  
۲      آلفــرد هیچــکاک اســتاد مســلم ســینما و چهره درخشــان    
فیلم های معمایی و دلهره آور در طول زندگی خود از دو چیز بی نهایت 
وحشت داشت؛ نخســت از پلیس و ســپس از تخم مرغ! این فیلم ساز 
صاحب سبک، تخم مرغ را موجودی ترسناک می دانست که لابه لای 
دیواره های سفیدش موجودی زردرنگ زندگی می کند! پدر فیلم های 
اضطراب  آور همچنین با دیدن پلیس ها خیلی زود آدرنالین خونش بالا 

می رفت و دچار وحشت می شد.

کتاب خوان ها به دلیل دایره وسیع واژگان شان و 

مهارت های حافظه، آدم های باهوش تری هستند
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یعنی ازخودگذشتگی« یا »مادر یعنی عشق واقعی«. این تعبیرات تصویر عمومی ما از مادر 
را ساخته اند. نگاهی اسطوره ای که باعث می شــود جنبه های دیگر این نقش پنهان بماند. 
مادری وظیفه ای درهم برهم اســت که خســتگی و افسردگی هم بخشــی از آن است. آن ها 

آدم هایی از پوست و گوشت اند که باید نیازها و نقصان هایشان را هم دید.

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

خواندنی

دکتر سولماز قلی زاده  

بخش اعظم ساکنان سرزمین کهن ایران به سبب 
موقعیت خاص جغرافیایی اش، همواره در طول 
فصل هــای پاییز و زمســتان نیاز بــه گرم نگه داشــتن منازل شــان 
داشــته اند. کرســی قدمتی به اندازه پیدایش نخســتین سازه ها و 
نشیمن گاه ها در ایران دارد، چراکه بعد از کشف آتش، خانه سازی و 
ساخت و بافت وسایل اولیه زندگی، این روش برای قشر متوسط و 
کم درآمد جامعه به صرفه بوده است. ژان باپتیست تاورنیه، جهانگرد 
و بازرگان فرانسوی که در عصر صفوی بار ها به ایران و مشرق آمده 
اســت درباره ایرانیان می گوید: »آتش زیاد درست نمی کنند، زیرا 
چوب در آن جا خیلی گران و بسیار کمیاب است.« با توجه به پوشش 
جنگلی ناچیز فلات ایران این گزارش صحت دارد و بی شک تهیه 

چوب و برپایــی بخاری های هیزمــی برای بیشــتر ایرانی ها هزینه 
زیادی داشــت. این شرایط زمینه برپایی کرســی را فراهم کرد. در 
میان مردم ایران نشستن دور کرسی فقط برای گرم شدن نبود، بلکه 
اعضای خانواده از کوچک تا بزرگ، دوست و غریبه را دور هم جمع 
و مهر ورزی و پیوند های خانوادگی را تقویت می کردند. این تأثیر تا 
جایی بود که نشستن دور کرسی آدابی داشت چنان که بزرگ تر ها 
در دورترین فاصله از در اتــاق، به معنایی در بــالای اتاق و کودکان 

جایی پایین تر از اتاق می نشستند.
با ورود هنر عکاســی در دوران قاجار، تصاویری از ایرانیــان آن دوره 
در کنار کرســی به جــا مانده اســت که حکایــت از حضور ریشــه دار 
این وســیله گرمــا بخــش دارد. در عکس هــای آنتوان ســوروگین، 
پر کارتریــن عــکاس دوران قاجــار و پدر عکاســی اجتماعــی ایران، 
عکســی از دو زن ایرانی نشســته زیر کرســی در زمان قاجــار وجود 

دارد که از پیوند عمیق این وسیله با جامعه حکایت می کند. با وجود 
کشــف چاه های نفت در اواخر دوره قاجار و جایگزینی تدریجی این 
ماده به عنوان ســوخت گرمایشــی در دوره پهلوی، گرمای کرســی 
همچنان رونق بخش بســیاری از دور همی های ایرانیان بود. حتی 
در روزگار کنونی نیز ســاکنان بعضی از روســتا ها با بر پایی کرســی 
 بیگانه نیستند و برای گرم کردن خودشان از آن استفاده می کنند.
کرسی در روزگار کنونی افزون بر گرما بخشی برای سلامتی فواید 
زیادی دارد که از آن جمله می توان به رفع کم خونی، پاک سازی بدن، 
تقویت حافظه، درمان آرتروز و کاهش قند خون اشاره کرد. زیرا پا ها در 
زیر آن آرام آرام گرم می شوند و در این حالت مغز استخوان که کارش 
خون سازی است شروع به فعالیت می کند، زیر کرسی عروق گشادتر 
می شود، به مغز سریع تر خون می رســد، همین طور گرمای پا ها در 

بهبود درد زانو، کمر درد و آرتروز نقش دارد.

تاریخ
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